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The meta-textual and contextual foundations of the 
concept of Enemy in Carl Schmitt’s thought∗ 
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Abstract

Introduction: The political arena cannot be imagined without conflicts that create en-
mity and perpetuate the presence of the enemy within it. The intrinsic connection be-
tween politics and enmity is highly prominent in Carl Schmitt’s thought, making the 
examination of the keyword “enemy” in his work of great importance. This significance 
lies in the centrality of the enemy concept to Schmitt’s philosophy and the issues he 
raises surrounding it. This article, focusing on contextual and meta-textual foundations, 
revisits Schmitt’s ideas to better understand his thought within the context of his works, 
centered around the concept of the enemy. The main focus of this discussion is to ex-
plore the processes that placed the concept of the enemy at the core of Schmitt’s thought 
and the goals he pursued, employing Skinner’s method for analysis.
Method: Skinner’s intentional hermeneutic method treats the text as a speech act per-
formed by the author with a specific purpose. Understanding the text requires attention 
to both the text itself and the context of its formation, spanning two dimensions: polit-
ical and intellectual geography. Skinner connects the text, the context, and the author, 
highlighting the author’s agency and the communicative nature of the text. Beyond their 
conveyed meanings, texts hold a latent power that shapes speech acts, and understand-
ing this power offers insight into the author’s purpose. Applying this method involves 
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situating Schmitt’s works within the political and intellectual contexts that surrounded 
him and interpreting his speech acts accordingly.
Results and discussion: Liberal thought and the Weimar Republic are considered the 
most significant hyper-textual variables influencing Schmitt’s thought in both intellec-
tual and political contexts. Schmitt attributes the crises of the Weimar Republic and 
the rise of authoritarian governments during this period to the embrace of liberal ide-
as and political romanticism, which he perceived as politically neutral and passive. In 
Schmitt’s view, political life is fundamentally grounded in the principle of what is nor-
mal and right. By defining sovereignty through the concept of the “state of exception,” 
he identifies its purest form in the confrontation with the enemy, asserting that the most 
decisive moments in politics arise when the enemy is recognized with objective clarity.
The state of exception creates conditions in which the state is placed above the law, 
aligning with Schmitt’s goal of consolidating state authority. The distinction between 
friend and enemy — a core criterion of “the political” — marks the pinnacle of the 
enemy concept in Schmitt’s thought. In direct opposition to liberalism, Schmitt rejects 
the pursuit of a neutral, conflict-free space where rational understanding and consensus 
can be achieved through dialogue, arguing that such a pursuit contradicts the logic of 
politics. For Schmitt, any consensus reached through this process is merely a temporary 
compromise.
Conclusion: Politics is a realm of contradictions, where enmities are created, devel-
oped, and sustained. Understanding the occurrence of various political events is only 
possible through the concept of the enemy and the dynamics of enmity and friendship. 
The distinction between friends and enemies is the foundation that shapes and gives 
meaning to the behavior of political actors. The ever-present possibility of conflict, as 
the ultimate expression of political enmity, hinges on the concept of the enemy, making 
it essential for understanding politics itself.
Keywords: Politics, Enemy, Carl Schmitt, Skinner’s Method.

Vol 17, No 1, 2025, PP 141-159

http://piaj.sbu.ac.ir
https://portal.issn.org/resource/ISSN/1735-739X
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2645-4386
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


دورهٔ هفدهم، شمارهٔ اول، بهار ۱۴۰۴، ۱۴۱-۱۵۹

DOI: 10.48308/piaj.2025.238250.1629 تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۱۰/۱۶   تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۱/۱

کارل  اندیشه  در  دشمن  مفهوم  زمینه ای  و  فرامتنی  مبانی 
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سالاری اول2 و محمدتقی قزلسفلی3 محمد

چکیدهٔ مبسوط
مقدمــه و اهــداف: عرصــه سیاســت را نمی تــوان فــارغ از منازعاتــی تصــور نمــود کــه دشــمنی  در بســتر آنهــا ایجــاد گردیــده 
و حضــور دشــمن را در ایــن عرصــه اســتمرار می بخشــد. ارتبــاط درونــی سیاســت بــا دشــمنی در اندیشــه کارل اشــمیت بســیار 
ــت  ــن اهمی ــد. ای ــدا می نمای ــادی پی ــت زی ــدواژه دشــمن در اندیشــه او اهمی ــور کلی برجســته اســت و بررســی چگونگــی ظه
مرهــون قــرار  گرفتــن مفهــوم دشــمن در ســاحت کانونــی اندیشــه اشــمیت و موضوعاتــی اســت کــه او در ارتبــاط بــا ایــن مفهــوم 
ــه  ــا ب ــردازد، ت ــی تفکــرات اشــمیت می پ ــه بازخوان ــی ب ــه ای و فرامتن ــی زمین ــر مبان ــا تمرکــز ب ــه حاضــر ب ــد. مقال مطــرح می کن
فهمــی از اندیشــه او در بســتر آثــار او و در ذیــل مفهــوم دشــمن دســت یابــد. ایــن ســوال کــه چــه فرایندهایــی باعــث قرار گرفتــن 
مفهــوم دشــمن در ســاحت کانونــی اندیشــه اشــمیت گردیــده و او چــه اهدافــی را دنبــال می نمــوده، محــور مباحثــی اســت کــه 

ــه می شــود. ــه آن پرداخت ــری از روش اســکینر ب ــا بهره گی ب
روش: روش هرمنوتیــک قصدگــرای اســکینر، متــن را بــه مثابــه کنش گفتــاری نویســنده بــا مقصــودی معیــن در نظــر گرفتــه 
و فهــم آن را نیازمنــد توجــه بــه متــن و زمینــه شــکل گیری آن در دو حــوزه جغرافیــای سیاســی و فکــری می دانــد. او پیونــدی 
بیــن متــن، زمینــه و نویســنده برقــرار ســاخته و بــر نقــش کنشــگری نویســنده و وجــه ارتباطــی متــن تاکیــد دارد. او متن هــا را 
علاوه بــر معنایــی کــه منتقــل می ســازند دارای نیــروی نهفتــه ای می دانــد کــه کنش هــای گفتــاری را شــکل داده و درک آنهــا 
مســیر دســتیابی بــه مقصــود نویســنده را همــوار می ســازد. کاربســت ایــن روش بــا قــرار دادن آثــار اشــمیت در بســتر جغرافیــای 

سیاســی و فکــری پیرامــون او و درک کنش هــای گفتــاری دنبــال می گــردد.
ــوزه  ــمیت در دو ح ــه اش ــر اندیش ــر ب ــی موث ــای فرامتن ــن متغیره ــار، مهمتری ــوری وایم ــی و جمه ــرات لیبرال ــا: تفک یافته ه
ــر  ــات سیاســی معاصــر شــیعه« اســت کــه زی ــوان »دشــمن در الهی ــا عن ــه از رســاله دکتــری محمــد ســالاری اول ب ــه برگرفت ــن مقال *. ای
نظــر دکتــر محمدتقــی قزلســفلی )اســتاد راهنمــا(، دکتــر مرتضــی علویــان )اســتاد راهنمــا(، و دکتــر علــی کریمــی ملــه )اســتاد مشــاور( از 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران در دست نگارش می باشد.
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اسـتناددهی: سـالاری اول، محمد و قزلسـفلی، محمدتقی. ۱۴۰۴. مبانی فرامتنی و زمینه ای مفهوم دشـمن در اندیشـه کارل 
اشـمیت، رهیافت های سیاسـی و بین المللی، بهار، سـال ۱۷، شـماره ۱، ۱۴۱-۱۵۹.

ــن دوره را  ــدار ای ــد اقت ــای فکــری و سیاســی محســوب می شــوند. او بحران هــای جمهــوری وایمــار و دولت هــای فاق جغرافی
ــری  ــی و در موضع گی ــد کــه از منظــر  سیاســی خنث ــی و اندیشــه رومانتیســم سیاســی می دان ــروی از تفکــرات لیبرال ــول پی معل
منفعــل اســت، در حالــی کــه بــه بــاور او مهم تریــن منبــع حیــات سیاســی مبتنــی بــر ایــن اصــل اســت کــه چــه چیــزی بهنجــار 
ــه  ــتثنا را در مواجه ــت اس ــن وضعی ــتثنا، ناب تری ــت اس ــت در وضعی ــوم حاکمی ــرزی مفه ــف م ــا تعری ــد. او ب ــق می باش و بر ح
ــه عنــوان دشــمن  ــا وضوحــی عینــی ب ــا لحظاتــی می دانــد کــه دشــمن ب ــا دشــمن و لحظــات چشــمگیر سیاســت را مقــارن ب ب
شناســایی می شــود. وضعیــت اســتثنا همچنیــن شــرایطی را فراهــم مــی آورد کــه دولــت در جایــگاه بالاتــر از قانــون قــرار گرفتــه 
و هــدف اشــمیت در راســتای اقتــدار دولــت محقــق شــود. تمایــز دوســت و دشــمن بــه عنــوان معیــار امــر  سیاســی اوج ظهــور 
مفهــوم دشــمن در اندیشــه اشــمیت محســوب می گــردد. او در تقابلــی صریــح بــا لیبرالیســم، جســتجوی ســاحتی خنثــی و فــارغ 
ازمنازعــات کــه بتــوان بــه وســیله گفتگــو بــه تفاهــم و اجمــاع عقلانــی دســت یافــت را بــه دلیــل تضــاد بــا منطــق امــر سیاســی 

ــد. ــت می بین ــی موق ــوق را مصالحه های ــد ف ــد رون ــد و پیام ــی می نمای نف
ــده، رشــد نمــوده و اســتمرار  ــا ایجــاد گردی ــی اســت کــه دشــمنی ها در بســتر آنه نتیجه گیــری: سیاســت عرصــه تضادهای
می یابنــد. فهــم و چرایــی وقــوع طیــف گســترده ای از رویدادهــای سیاســی تنهــا در ذیــل مفهــوم دشــمن و روابــط دشــمنی و 
دوســتی امکان پذیــر اســت. تمایز بخشــی میــان دوســتان و دشــمنان مبنایــی اســت کــه بــه رفتارهــای کنشــگران سیاســی شــکل 
ــه مفهــوم دشــمن  ــوان حــد نهایــی دشــمنی سیاســی وابســته ب ــه عن ــرد ب ــا می بخشــد. امــکان همیشــگی نب ــه آنهــا معن داده و ب

ــرای شــناخت سیاســت حیاتــی می باشــد. اســت و ایــن واقعیــت ب
واژگان کلیدی: سیاست، دشمن، کارل اشمیت، روش اسکینر.
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۱۴۵

مقدمه . ۱
ــا منازعــه و دشــمنی  پیونــدی درونــی دارد و بســیاری از تحــولات و رویدادهــای سیاســی در ذیــل مفهــوم  سیاســت ب
دشــمن قابلیــت تفســیر پیــدا کــرده و معنــا می یابنــد. امــکان همیشــگی نبــرد بــه عنــوان حــد نهایــی ســتیز سیاســی و 
ــدازه ای اســت کــه  ــه ان ــن موضــوع ب ــر مفهــوم دشــمن اســت. اهمیــت ای ــرای کشته شــدن، تنهــا متکــی ب آمادگــی ب
ــای  ــده و پوی ــط پیچی ــت رواب ــه مدیری برخــی از متفکــران، موفقیت هــا و شکســت ها در عرصــه سیاســت را وابســته ب
دشــمنی و دوســتی در سیاســت جهانــی می داننــد )Bjola, 2013). اشــمیت بــر ایــن بــاور اســت کــه اگــر ســاحتی از 
اندیشــه کانونــی شــود، آنــگاه مســایل ســایر حوزه هــا ذیــل ســاحت کانونــی حــل شــده و حــل آنهــا تنهــا در گــرو حــل 

مســایل ســاحت کانونــی اســت )اشــمیت، ۱۳۹2: ۱۱۹(.
ــمن در  ــوم دش ــن مفه ــث قرار گرفت ــی باع ــه فرایندهای ــه چ ــد ک ــال می کن ــوال را دنب ــن س ــه ای ــخ ب ــه پاس ــن مقال ای
ــوق  ــوال ف ــه س ــخ ب ــت. پاس ــوده اس ــال می نم ــی را دنب ــه اهداف ــده و او چ ــمیت گردی ــه اش ــی  اندیش ــاحت کانون س
نیازمنــد توجــه بــه رونــد فکــری اشــمیت در آثــاری اســت کــه از کتــاب "رمانتیســم سیاســی" آغــاز شــده، و در کتــاب 
"الهیــات سیاســی" ادامــه یافتــه، و بــه رســاله "مفهــوم امــر سیاســی" ختــم گردیــده اســت. فهــم اندیشــه اشــمیت از یــک 
ســو نیازمنــد بررســی رونــد فکــری او در آثــارش و از ســوی دیگــر، توجــه بــه متغیرهــای فرامتنــی و معضلاتــی اســت 

کــه نظــرات او در راســتای برون رفــت از آنهــا مطــرح شــده اســت.
روش هرمنوتیــک "اســکینر"۱ فهــم اندیشــه ها و نظریه هــای سیاســی را مســتلزم توجــه همزمــان بــه متــن و متغیرهــای 
فرامتنــی و زمینــه ای می دانــد. ارتبــاط عمیــق اندیشــه اشــمیت بــا متغیرهــای فرامتنــی و تاکیــد اســکینر بــر دخالــت دادن 
ــار اشــمیت و روش اســکینر فراهــم ســاخته و اســتفاده از  ــن متغیرهــا در فراینــد تفســیر، همگرایــی خاصــی بیــن آث ای
ایــن روش را در فهــم اندیشــه اشــمیت موجــه می ســازد. در پاســخ بــه ســوال مقالــه ایــن فرضیــه قابــل طــرح اســت کــه 
یــک ماتریــس اجتماعــی و فکــری کلــی وجــود دارد کــه بــر متن هــای اشــمیت ســایه افکنــده و اندیشــه او از بطــن 
ــل بحران هــای سیاســی آلمــان در جمهــوری  ــی مث ــش اســکینری، فرامتن های ــق خوان ــده اســت. طب ــدار گردی آن پدی
وایمــار، تفکــرات لیبرالــی حاکــم بــر رهبــران آن و نفــی تلقــی لیبرالــی از "امــر سیاســی"2 بســترهای اصلــی درک حضــور 
مفهــوم دشــمن در ســاحت کانونــی اندیشــه  اشــمیت محســوب شــده، و اقتــدار دولــت از مهمتریــن اهــداف او بــوده 

اســت. 

پیشینه پژوهش. 2
ــه عرصــه سیاســت مطــرح نمــوده و  ــه ب ــا نگاهــی واقع گرایان ــات را ب اشــمیت مجموعــه ای از مناقشــه انگیزترین نظری
آثــار متنوعــی دربــاره اندیشــه او نوشــته شــده کــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره می گــردد. "شــانتال موفــه"۳ در دو کتــاب 
"دربــاره امــر  سیاســی" و "بازگشــت امــر  سیاســی" بــا تکیــه بــر ایــده اشــمیت بــه نقــد لیبرالیســم پرداختــه و نفــی بُعــد 
خصمانــه سیاســت را مبتنــی بــر مفروضــات غلــط ارزیابــی نمــوده اســت. "شــواب"۴ در کتــاب "چالــش اســتثنا" بــه 
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تحلیــل موضوعاتــی چــون حاکمیــت، دموکراســی و دیکتاتــوری در بســتر اندیشــه اشــمیت پرداخته اســت. "اشــتراوس"۱ 
، و "اســترانگ"2 پیامدهــای اندیشــه اشــمیت را در ذیــل معیــار تمایــز دوســت و دشــمن بررســی نموده انــد. "نگــری"۳ 
ــد.  ــتفاده کرده ان ــی اس ــدرت جهان ــل ق ــتای تحلی ــمیت در راس ــم اش ــوری" از مفاهی ــاب "امپرات ــارت"۴ در کت و "ه
ــر بــوده اســت. ــه "قانــون و خشــونت" از وضعیــت اســتثنای اشــمیت متاث گامبــن"۵ در کتــاب "هومو ســاکر" و مقال "آ

"فوکــو" در مباحــث مرتبــط بــا قــدرت و سیاســت، حضــور اندیشــه اشــمیت را در ایــن مباحــث آشــکار می نمایــد. 
همچنیــن بســیاری از متفکــران چــپ ماننــد "لاکلاو" از اندیشــه اشــمیت در تقابــل بــا لیبرالیســم و تضادهــای آن بهــره 
ــر  ــه ام ــه کارل اشــمیت" ب ــر سیاســی در نظری ــوم ام ــادی مفه ــی انتق ــه "بازخوان ــی اشــرف نظری در مقال ــد. عل برده ان
سیاســی و تمایــز دوســت و دشــمن پرداختــه اســت. قورچــی و همــکاران در مقالــه "اندیشــه کارل اشــمیت و مســئله 
ــای سیاســی معاصــر"، موضــوع شــکاف های اجتماعــی و شــکل گیری هویت هــای  هویت هــای واکنشــی در جغرافی
واکنشــی را در ذیــل اندیشــه اشــمیت بررســی نموده انــد. حیــدری و کاونــدی در مقالــه "الهیــات سیاســی و امر اســتثنا"، 
موضــوع حاکمیــت را در اندیشــه اشــمیت تحلیــل نموده انــد. آثــار فــوق منظــری خــاص از اندیشــه اشــمیت را بررســی 
ــوم  ــر مفه ــز ب ــت. تمرک ــوده اس ــه ب ــورد توج ــر م ــمن کمت ــوم دش ــل مفه ــمیت در ذی ــرات اش ــی تفک ــوده و ارزیاب نم
دشــمن، در جســتجوی چگونگــی قــرار گرفتــن ایــن مفهــوم در ســاحت کانونــی مباحثــی اســت کــه اشــمیت بــه آنهــا 
پرداختــه اســت. در راســتای دســتیابی بــه ایــن هــدف، موضوعــات مطــرح در آثــار اشــمیت در ذیــل مفهــوم دشــمن، 

و در بســتر جغرافیــای سیاســی و فکــری روزگار او بررســی می گــردد.

چارچوب نظری . 3
هرمنوتیــک بــه مثابــه یــک روش، در جســتجوی فهــم و دریافــت معنــا از متــن بــوده، و شــیوه های گوناگونــی را شــامل 
ــن شــیوه های فــوق محســوب می شــوند. رویکــرد زمینه گــرا  می شــود کــه رویکردهــای زمینه گــرا و متن گــرا مهمتری
معنــای متــن را وابســته بــه بســتر ایجــاد متــن و متغیرهــای مرتبــط بــا آن دانســته، و در رویکــرد متن گــرا تمرکــز بــر متــن 
و معنــای اســتخراج شــده از آن می باشــد. در مقابــل ایــن دو رویکــرد، نظریــه اســکینر و روش هرمنوتیــک قصدگــرای 
او اهمیــت می یابــد کــه متــن بــه مثابــه کنــش  گفتــاری۶ نویســنده بــا مقصــودی معیــن در نظــر گرفتــه شــده، و فهــم آن 
نیازمنــد توجــه همزمــان بــه متــن و زمینــه شــکل گیری آن خواهــد بــود. اســکینر اعتقــاد دارد کــه درک کــردن یــک 
متــن مســتلزم فهمیــدن دو نیــت اســت؛ یکــی ایــن کــه متــن چــه می گویــد و چــه مقصــودی دارد؛ دیگــر ایــن  کــه 

هــدفِ کنــشِ عامدانــه متــن از انتقــال پیامــش چــه بــوده اســت )اســکینر، ۱۳۹۳: ۱۵۷(.
اســکینر پیونــدی بیــن متــن، زمینــه و نویســنده برقــرار ســاخته و بــر ایــن بــاور اســت کــه فهــم متن هــا بــدون توجــه بــه 
نقــش کنشــگری نویســندگان، بــه فهمــی منطبــق بــا مقصــود آنهــا منجــر نمی شــود. متن هــا انعکاس دهنــده موضوعــات 
و معضلاتــی اســت کــه نویســنده بــا آنهــا مواجــه بــوده، و فهــم آنهــا علاوه بــر تمرکــز بــر متــن، نیازمنــد توجــه بــه محیــط 
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فکــری و محیــط سیاســی زندگــی متفکــر اســت )اســکینر، ۱۳۷۳: ۹(. موضــوع دیگــری کــه اســکینر در روش خــود بــر 
آن تاکیــد دارد، درک و تفســیر کنش هــای گفتــاری در جهــت دســتیابی بــه مقصــود مؤلــف می باشــد.

او بــا بهره گیــری از ایــده "آســتین۱ در برقرار کــردن ارتبــاط منطقــی بیــن "نیــت" و "معنــا" بــر ایــن بــاور اســت کــه 
ــای  ــه کنش ه ــراه دارد ک ــه هم ــه ای را ب ــروی نهفت ــازد نی ــل می س ــه منتق ــی ک ــر معنای ــه علاوه ب گاهان ــخن آ ــر س ه
گاه ســاختن، برحذرداشــتن، اخطــار دادن و مــوارد دیگــر را بــه انجــام رســانده، و فهــم ایــن کنش هــا  گوناگونــی چــون آ
گاهی یافتــن از مقصــود گوینــده ســخن خواهــد بــود. ایــن موضــع اســکینر وجــه ارتباطــی متن هــا  عاملــی مهــم در آ
ــدن  ــد فهمی ــی هســتند کــه فراین ــن در آنهــا را آشــکار می ســازد. متن هــا در حکــم کنش های و وجــود مقصــودی معی
آنهــا مــا را ملــزم می ســازد کــه نیت هــای تجســم یافته در اجــرای آنهــا را بازیابــی کنیــم، زیــرا کنش هــا هــم در حکــم 

متــن بــوده، و مظهــر معناهــای میــان ذهنــی هســتند )اســکینر، ۱۳۹۳: 2۰8(.
کاربســت روش اســکینر در راســتای فهــم فرایندهایــی کــه مفهــوم دشــمن را در ســاحت کانونــی اندیشــه اشــمیت 
قــرار داده اســت، مســتلزم قــراردادن آثــار اشــمیت در بســتر جغرافیــای سیاســی و فکــری دوران او و بازیابــی کنش هــای 
گفتــاری بــا توجــه بــه وجــوه ارتباطــی و قصــدی متن هــا می باشــد. مهمتریــن آثــار اشــمیت در محیــط سیاســی جنــگ 
جهانــی اول، "جمهــوری وایمــار" و ســالهای ابتدایــی ظهــور نازیســم نوشــته شــده، و مهمتریــن متغیرهــای فرامتنــی فهــم 
اندیشــه اشــمیت در حــوزه جغرافیــای سیاســی، ارتبــاط مســتقیمی بــا تحــولات و رویدادهــای ایــن ســه دوره دارد. از 
میــان ســه دوره فــوق، دوران جمهــوری وایمــار بســیار مهــم تلقــی شــده، و فهــم اندیشــه اشــمیت ارتبــاط مســتقیمی 
ــق  ــه آن توجــه داشــت وجــود تضادهــای عمی ــد ب ــه مهــم دیگــری کــه بای ــن دوران و بحران هــای آن دارد. نکت ــا ای ب
ــوده، و  ــتولی نم ــت مس ــه سیاس ــر عرص ــگ را ب ــایه جن ــه س ــت ک ــتم اس ــرن بیس ــه اول ق ــی در نیم ــای سیاس قدرت ه

ــود. ــوب می ش ــد آن محس ــی اول و دوم پیام ــگ های جهان جن
در ایــن وضعیــت مهمتریــن عنصــری کــه بــا جنــگ ارتبــاط می یابــد  مفهــوم دشــمن اســت کــه نمی تــوان تاثیــر آن 
را بــر اندیشــه اشــمیت نفــی نمــود. علاوه بــر توجــه بــه محیــط سیاســی، فهــم اندیشــه اشــمیت نیازمنــد درک جغرافیــای 
ــته، و  ــال داش ــوری فع ــه در دوران او حض ــت ک ــم اس ــم و نازیس ــم، کمونیس ــون لیبرالیس ــه هایی چ ــری و اندیش فک
اندیشــه اشــمیت در همراهــی و یــا تضــاد بــا آنهــا قابــل ارزیابــی اســت. از آنجایــی کــه بســیاری از تفکــرات اشــمیت 
ــه شــده در  ــای بکارگرفت ــا روش ه ــی ب ــاط وثیق ــا ارتب ــن آموزه ه ــرار داشــته، و ای ــای لیبرالیســم ق ــا آموزه ه ــل ب در تقاب
جمهــوری وایمــار پیــدا می نماینــد، تمرکــز ایــن مقالــه بــر جغرافیــای سیاســی جمهــوری وایمــار و جغرافیــای فکــری 
لیبرالیســم و تعاملــی دوســویه بیــن آنهــا در جایــگاه دو متغیــر فرامتنــی بــرای فهــم اندیشــه اشــمیت در روش اســکینر 
خواهــد بــود. همچنیــن در رونــد مباحــث بــه بســیاری از کنش هــای گفتــاری اشــمیت در متــن آثــار او اشــاره شــده، 

ــه اهــداف اشــمیت فراهــم می گــردد. ــکان شفافیت بخشــی ب ــا ام ــن کنش ه و در بســتر ای

جمهوری وایمار. ۴
آلمــان بــا شکســت در جنــگ جهانــی اول دچــار انــقلاب شــد. در  نوامبــر ۱۹۱8 "ویلهلــم  دوم" از ســلطنت کناره گیری 
ــه  ــان را ب ــی آلم ــون اساس ــار" قان ــهر "وایم ــی در ش ــس مل ــد. در ۱۹۱۹ مجل ــوری اعلام گردی ــی جمه ــام سیاس و نظ
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تصویــب رســاند. بــه موجــب ایــن قانــون، قــدرت در اختیــار رئیس جمهــور بــوده و صدراعظــم انتخابــی توســط او در 
مقابــل مجلــس مســئولیت داشــت )رحمانــی، ۱۳۷۹: ۱۹8-۱۹۷(. حکومــت جمهــوری در شــرایط نامســاعدی متولــد 
ــه رئیس جمهــوری  و حامیــان کمــی داشــت. در پــی بحران هــای اقتصــادی و سیاســی، توجــه شــهروندان معطــوف ب
بــود کــه بــا قــدرت قانونــی، ایجــاد نظــم را تضمیــن کنــد (Schwab, 1989: 37). بــا ایــن حــال انتظــار فــوق بــرآورده 
نگردیــده و در مــدت پانــزده ســاله جمهــوری وایمــار، 2۰ دولــت اســتقرار یافتــه و منحــل شــدند. وضعیــت فــوق نشــان 
دهنــده حضــور دولت هــای ضعیــف و وجــود بحران هــای مســتمر در دورانــی بــود کــه از ســال ۱۹۱۹ آغــاز و تــا ســال 

۱۹۳۳ ادامــه داشــت.
ایــن شــرایط را می تــوان ناشــی از ضعــف در دو حــوزه ارزیابــی نمــود. ضعــف اول در قانــون اساســی جمهــوری 
ــون در  ــق قان ــی را در جهــت تعلی ــاده ۴8 کــه اختیارات ــون و علیرغــم وجــود م ــن قان ــق ای وایمــار وجــود داشــت. طب
شــرایط بحرانــی بــه رئیس جمهــور اعطــا می کــرد، قــدرت بگونــه ای بیــن دو نهــاد دولــت و مجلــس تقســیم شــده بــود 
کــه امــکان رســیدن بــه اجمــاع و اتخــاذ یــک تصمیــم واحــد را دشــوار می نمــود. جمهــوری وایمــار از ابتــدا بــه یــک 
ــا رئیــس دولــت  ــد و ی ــوده و مشــخص نبــود کــه حــرف آخــر را مجلــس نماینــدگان مــردم می زن دوگانگــی دچــار ب

منتخــب مــردم، کــه هــر دو را مــردم انتخــاب می کردنــد )اســتور، ۱۳۹۶: ۷۳(.
ــد.  ــه عمــل نماین ــز از منازعــه و جنــگ نمی خواســتند مقتدران ــرای پرهی ــود کــه ب ــی ب ضعــف دوم متوجــه رهبران
جمهوری خواهــان در تبلیغــات خــود از ابتــدا بــر حفــظ صلــح بــه هــر قیمــت و نفــرت از جنــگ تاکیــد می کردنــد. 
وجــود چنیــن روحیــه ای در میــان جمهوری خواهــان مانــع از آن بــود کــه بتواننــد در مقابــل متفقیــن موضعــی قاطعانــه 
اختیــار کننــد. )روزنبــرگ، ۱۳8۵: ۱۴۷-۱۴۶(. انفعــال رهبــران جمهــوری در مقابــل مخالفــان داخلــی نیز نمایــان بود. 
سوســیال دموکراســی آلمــان از آغــاز کار بــا مخالفــت راســتگرایان و کمونیســت ها روبــرو گردیــده و نمی توانســت بــه 
مقابلــه بــا گروه هــای فــوق بپــردازد. بــه ویــژه نظامیــان کــه بــا زیرکــی مســئولیت شــرایط صلــح را بــه گــردن سوســیال 

دموکرات هــا انداختــه، و بــا تمــام امکانــات خــود در نابــودی جمهــوری می کوشــیدند )آصفــی، ۱۳۷۴: ۵2(.
اشــمیت ریشــه مشــکلات جمهــوری وایمــار را مرتبــط بــا قانــون اساســی و عملکــرد رهبــران جمهــوری می دانســت 
کــه هــر دو متاثــر از اندیشــه لیبرالیســم بودنــد. اشــمیت در کتــاب "رومانتیســم سیاســی" کــه همزمــان بــا اســتقرار نظــام 
جمهــوری در آلمــان منتشــر گردیــد، رویکــردی انتقــادی را در تقابــل بــا لیبرالیســم و تضادهــای درونــی آن پیگیــری 
ــن معــضلات  ــان نظــرات خــود و ای ــدی می ــا اشــمیت پیون ــار باعــث شــد ت ــوری وایم ــود. معــضلات جمه کــرده ب
برقــرار ســاخته، و بــه تبییــن بحران هــا و دلایــل ظهــور و اســتمرار آنهــا بپــردازد. ویرایــش دوم کتــاب در میانــه دوران 
جمهــوری توانســت ارتبــاط عمیق تــری بیــن نظــرات اشــمیت بــا واقعیت هــای سیاســی برقــرار ســازد. اشــمیت در ایــن 
کتــاب بــه توصیــف و تقابــل بــا اندیشــه ای می پــردازد کــه از آن بــا عنــوان رمانتیســم سیاســی یــاد کــرده، و آن را در 
ــی و  ــا خوانــش اســکینری، برحذر داشــتن از کاربســت تفکــرات لیبرال ــق ب ــد. مطاب ــا لیبرالیســم درک می نمای ــد ب پیون

هشــداردادن در مــورد پیامدهــای ایــن تفکــرات، مهمتریــن کنش هــای گفتــاری ایــن کتــاب محســوب می شــوند. 

رومانتیسم سیاسی، لیبرالیسم و دولت های لیبرال. ۵
ــه او در  ــی اندیش ــاحت کانون ــمن در س ــوم دش ــن مفه ــد قرار گرفت ــمیت و فراین ــه اش ــکل گیری اندیش ــی ش چگونگ
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روش اســکینر مســتلزم توجــه بــه تفکراتــی اســت کــه اشــمیت بــا عنــوان رومانتیســم سیاســی از آن یــاد کــرده و آن را 
وابســته بــه لیبرالیســم می دانــد. او رومانتیســم سیاســی را فاقــد مجموعــه ای از عقایــد منســجم و تعهــد بــه یــک دیــدگاه 
معیــن سیاســی می دانــد. ویژگــی کنشــگرِ سیاســی رومانتیــک، نوســان و دودلــی مفــرط، و نداشــتن اصــول مشــخص 
ــه و  ــت و عادلان ــت و نادرس ــخیص درس ــرای تش ــری ب ــرورت تصمیم گی ــا ض ــت ب ــت. سیاس ــن اس ــدات معی ــا تعه ی
ــود و  ــه نمی ش ــی گرفت ــی تصمیم ــم سیاس ــان رومانتیس ــوی بی پای ــه در گفت و گ ــی ک ــاط دارد، در حال ــه ارتب ناعادلان
ــد  ــوده و رومانتیســم سیاســی از دی ــوان ب ــری سیاســی نات ــه نمی شــود. رومانتیک هــا از موضع گی ــچ تعهــدی پذیرفت هی
سیاســی خنثــی و بی رمــق اســت )اوکــس، ۱۳۹8: ۴۷-۴۰(. در رمانتیســم، واقعیــت مهــم نیســت. علــت اینکــه چــرا 
ــای  ــرای او تمایزگذاری ه ــت. ب ــن اس ــد همی ــری کن ــه تصمیم گی گاهان ــه آ ــت ک ــی نیس ــک در موقعیت ــرد رومانتی ف
ــت و  ــه عدال ــاد ب ــات سیاســی کــه اعتق ــع حی ــن منب ــوده، و از مهم تری ــر نب ــی امکان پذی منطقــی و داوری هــای اخلاق

ــمیت، ۱۳۹8: 2۰۱-2۰۷(. ــد )اش ــره می باش ــت بی به ــی اس ــم از بی عدالت خش
ــه های  ــی از اندیش ــش مهم ــه بخ ــت ک ــی اس ــل از معضل ــری کام ــاخصه های آن تصوی ــی و ش ــم سیاس رمانتیس
ــر چــه مبنایــی لیبرالیســم را  ــا می یابــد. ایــن ســوال کــه اشــمیت ب ــا لیبرالیســم معن ــا آن و تقابــل ب اشــمیت در تضــاد ب
ــر  ــاخصه تفک ــن ش ــوان بارزتری ــخ می ت ــردد. در پاس ــی می گ ــم تلق ــد مه ــی درک می کن ــم سیاس ــل رومانتیس در ذی
لیبرالــی کــه بــه نظــرات اشــمیت اســتحکام می بخشــد را معطــوف بــه آمــوزه کثرت گرایــی دانســت. ایــن آمــوزه بــر 
خلاف بســیاری از دیدگاه هــای فلســفی وحدت گرایانــه کــه معتقــد بــه مطلق بــودن و ســازگاری ارزش هــا بــا یکدیگــر 
هســتند، ایــن مواضــع را نمی پذیــرد و بــه ســعادت مطلــق و قابــل تعمیــم بــرای تمامــی افــراد در همــه زمانهــا اعتقــاد 

ــادری، ۱۳8۹: ۳۶-۳۷(. ــدارد )ق ن
ــته و  ــاد داش ــر و متض ــای متکث ــا ارزش ه ــی ب ــه ای خنث ــه، مواجه ــرد کثرت گرایان ــروی از رویک ــا پی ــم ب لیبرالیس
امــکان اتخــاذ مواضعــی مبتنــی بــر اصــول و ارزش هــای مشــخص را از خــود ســلب می نمایــد. ایــن در حالــی اســت 
کــه بــه بــاور اشــمیت هیــچ نظــم سیاســی بــدون داشــتن اصــول معیــن، و فهــم ایــن کــه چــه چیــزی بهنجــار اســت 
نمی توانــد اســتقرار یافتــه و اســتمرار یابــد. اشــمیت در کتــاب رومانتیســم سیاســی از مفهومــی از عمــل سیاســی دفــاع 
می کنــد کــه بــر مفاهیــم خیــر و شــر، و عدالــت و بــی عدالتــی اســتوار بــوده، و بــه انفعــال سیاســی کــه معلــول تجربــه 
رومانتیســم سیاســی اســت حملــه می کنــد )توکلــی، ۱۳۹8: ۱2(. بــرای اشــمیت، تصــور وضعیتــی خنثــی در سیاســت، 
ــد  ــاره رون ــن نظــرات خــود را درب ــه سیاســت می باشــد. او صریح تری ــت خصمان ــا ماهی ــه و در تضــاد ب غیر واقع گرایان
Balakr-) ۱۹2۹ بــه نــام "عصــر خنثی ســازی و سیاســت زدایی" بیــان نمــوده اســت  سیاســت زدایی در ســخنرانی ســال

.(ishnan, 2000: 125
اشــمیت در جســتجوی خاســتگاه تفکــرات لیبرالــی و دولت هــای لیبــرال، ســیر تفکــرات سیاســی در اروپــا را مــورد 
ــی مشــاهده  ــور تفکــرات لیبرال ــات سیاســی مســیحی و ظه ــن گسســت از الهی ــی بی ــرار  می دهــد. او تقارن ــی ق بازبین
نمــوده و گمشــده خــود را در اندیشــه هابــز می یابــد. اشــمیت "لویاتــان" هابــز را تجلــی دولت هایــی می دانــد کــه در 
ســده هفدهــم مــیلادی موجودیــت یافتــه و قــاره اروپــا را در برگرفــت. او ریشــه لیبرالیســم را در نظریــه دولــت هابــز 
ــزی  ــت هاب ــد دارد )جــودی، ۱۴۰2، ج۱: 22۳(. دول ــر نوعــی بی طرفی ســازی در حــوزه سیاســی تاکی ــد کــه ب می بین
ــرف  ــی بی ط ــتجوی قلمروی ــد، در جس ــاع دارن ــه اجتم ــال در عرص ــوری فع ــن حض ــای خونی ــه نزاع ه در دوره ای ک
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و رســیدن بــه مصالحــه ای اســت کــه امنیــت را بــه دنبــال داشــته باشــد. ایــن دولــت مکانیســمی انسان ســاخته اســت 
ــه قانــون وضعــی، مطابعــت  کــه کارکــردش حفاظــت از وجــود فیزیکــی انســان ها اســت. در ایــن مکانیســم، حــق ب
ــی رود  ــان م ــاداری از می ــدل شــده، و معن ــت ب ــه عملکــرد دول ــه روال وضع گران ــت ب ــت، و قانونی ــه قانونی ــون ب از قان

ــمیت، ۱۳۹۷: ۱۶۷-۱۷۰(. )اش
دولــت هابــزی متکــی بــر قــراردادی اجتماعــی اســت کــه اطاعت، مشــروط بــه امنیــت شــده و دولــت در رویکردی 
ــان  ــت در فرم ــدار دول ــردد. اقت ــل می گ ــت تبدی ــه ارزش و حقیق ــبت ب ــرف نس ــی بی ط ــه موجودیت ــه ب اثبات گرایان
حاکــم ظهــور می یابــد و ایــن فرمــان بــا هیــچ هنجــار اخلاقــی چــون عدالــت پیونــد پیــدا نمی کنــد. دولــت هابــزی در 
بســتر انــقلاب فرانســه و بــر پایــه نــوع دیگــری از قــرارداد اجتماعــی بــه ظهــور دولــت بــورژوازی مشــروطه می انجامــد. 
ــرای  ــی ب ــچ مبنای ــز هی ــت نی ــن دول ــود. در ای ــته می ش ــی دانس ــروعیت یک ــا مش ــت ب ــه قانونی ــذار ک ــی قانون گ دولت
تشــخیص حــق و عدالــت وجــود نــدارد. اشــمیت دولــت هابــزی و دولــت مشــروطه بــورژوازی را طلیعــه داران دولــت 
ــای  ــند. دولت ه ــی می باش ــر سیاس ــد ام ــه و فاق ــد یافت ــی تول ــرارداد اجتماع ــن ق ــه از بط ــوده ک ــوب نم ــی محس لیبرال
ــر  ــم ام ــم، از فه ــی آنتاگونیس ــرا و نف ــانه فردگ ــت هستی شناس ــروی از رهیاف ــطه پی ــه واس ــه ب ــی ک ــی و بی طرف خنث
ــت روش  ــد. کاربس ــود می پروران ــی را در درون خ ــم سیاس ــا رومانتیس ــن دولت ه ــت ای ــوده، و ماهی ــوان ب ــی نات سیاس
ــا ایجــاد ارتبــاط بیــن اندیشــه رومانتیســم سیاســی، لیبرالیســم و دولت هــای برآمــده از آن و  اســکینر در ایــن مرحلــه ب
پیونــد آن بــا عملکــرد منفعلانــه جمهــوری وایمــار، تفکــرات اشــمیت را بــه ســوی موضــوع حاکمیــت و دولــت ســوق 

می دهــد.

حاکمیت و ضرورت تصمیم گیری. 6
اشــمیت اولیــن مشــکل جمهــوری وایمــار را بــه ضعــف قانــون اساســی آن معطــوف می دانســت کــه دولــت و مجلــس 
ــود کــه تفکــرات  ــاور ب ــن ب ــر ای ــه اجمــاع را مشــکل می نمــود. اشــمیت ب ــکان رســیدن ب ــی داشــتند کــه ام اختیارات
ــری و تضعیــف  ــه انفعــال در تصمیم گی ــی، ب ــه وســیله محدودیت هــای قانون ــدِ حاکمیــت ب "لاک" در راســتای تحدی
حاکمیــت منجــر شــده اســت (Schwab, 1989: 47). او در جهــت بازگردانــدن حاکمیــت بــه جایــگاه خــود ایــن 
ــود  ــمیت، ۱۳۹۳: ۱۱(. وج ــت" )اش ــه اس ــگی منازع ــال همیش ــعِ احتم ــت، تاب ــه "دول ــازد ک ــرح می س ــل را مط اص
منازعــات، ضــرورت تصمیم گیــری را در مواجهــه بــا بحران هــا و در راســتای حفــظ دولــت آشــکار می ســازد. عنصــر 
تصمیم گیــری در تفکــر اشــمیت در تقابــل بــا تردیــد و انفعالــی کــه بــه اندیشــه رومانتیســم سیاســی نســبت می دهــد 
معنــا یافتــه و اندیشــه او را بــه ســوی مفهــوم حاکمیــت و اعمــالِ حاکمیــت در شــرایط حــاد کــه تصمیم گیــری بــرای 

ــد. ــوق می ه ــود س ــی می ش ــروری تلق ــران ض ــروج از بح خ
ــده حاکــم  ــر اســتثنا" را قوام بخــش و برپادارن ــم"، و "ام ــت و حاکــم را "تصمی ــی حاکمی اشــمیت مشــخصه اصل
ــان،  ــون پارلم ــور چ ــای گفتگو مح ــه نهاده ــتثنا ب ــت اس ــدرت در اعلام وضعی ــردن ق ــا منتقل ک ــم ب ــد. لیبرالیس می دان
تصمیم گیــری را مختــل و دولــت را بی خاصیــت نمــوده اســت )حیــدری و کاونــدی، ۱۳۹۵(. او معتقــد اســت کــه 
ــه  ــت اســتثنا وضــوح بیشــتری را از خــود ب ــو وضعی ــام در پرت ــر ع ــی بیشــتر از قاعــده داشــته، و ام ــر اســتثنا اهمیت ام
نمایــش می گــذارد. ایــن در حالــی اســت کــه تمامــی مباحــث مرتبــط بــا حاکمیــت متکــی بــر وضعیــت عــادی اســت، 
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امــا موضــوع اصلــی بــه وضعیــت اســتثنایی برمی گــردد کــه حاکــم دارای حــق انحصــاری در قانــون بــوده، و کســی 
ــرد )بهشــتی و همــکاران، ۱۳۹۳(. ــم می گی ــاب اســتثنا تصمی اســت کــه در ب

اشــمیت در مرحلــه بعــد پیونــدی میــان دولــت و وضعیــت اســتثنا برقــرار نمــوده کــه بــه ارتبــاط دولــت و حاکمیــت 
ــی کــه  ــر در وضعیت ــر نهادهــای تصمیم گی ــود کــه تکث ــه اشــمیت نشــان داده ب ــم می گــردد. جمهــوری وایمــار ب خت
نهــادی بــه عنــوان مرجــع نهایــی وجــود نــدارد، مشــکلات زیــادی را ایجــاد نمــوده و مفهــوم حاکمیــت را از معنــا تهــی 
ــن  ــرای نشــان  دادن مشــکلات ای ــه و اشــمیت ب ــون شــکل گرفت ــتِ قان ــر محــور حاکمی ــی ب می ســازد. اندیشــه لیبرال
تفکــر بــه وضعیــت اســتثنا اســتناد می کنــد. حضــور همیشــگی دولــت و عــدم وجــود قانــون در شــرایط فــوق، مبنــای 
اشــمیت بــرای قــراردادن دولــت در جایگاهــی بالاتــر از قانــون و فراتــر از محدودیت هــای آن اســت. در ایــن وضعیــت 
دولــت ایــن امــکان را می یابــد کــه در راســتای حفــظ موجودیــت خــود، قانــون را تعلیــق نمــوده و حاکمیــت خــود را 

در ورای قانــون اعمــال نمایــد.
وضعیــت فــوق می توانــد دلایــل عضویــت اشــمیت در حــزب نــازی و گرایــش او بــه دولــت هیتلــر را بــه عنــوان 
ــا رویکردهــای تمامیت خــواه  دولتــی مقتــدر توجیــه نمایــد؛ هرچنــد ایــن همــکاری بــه واســطه اخــتلاف فکــری او ب
حــزب نــازی تــدوام نیافــت. راهــکار اشــمیت بــرای خــروج از وضعیتــی کــه جمهــوری وایمــار بــا آن مواجــه بــود در 
مطالــب بــالا بــه روشــنی بیــان شــده اســت. تعریــف مــرزی مفهــوم حاکمیــت کــه متکــی بــه شــرایط اســتثنا اســت 
ــه  ــن انحصــار، دو وظیف ــرد. ای ــرار می گی ــت ق ــار دول ــن انحصــار در اختی ــوده و ای ــری ب ــد انحصــار تصمیم گی نیازمن
ــرای دولــت در نظــر گرفتــه و یکــی از  ــا آن را ب ــرای مواجهــه ب تشــخیص وجــود وضعیــت اســتثنا و اقــدام مقتضــی ب
اهــداف مهــم اشــمیت کــه مقابلــه بــا چندگانگــی نهادهــای تصمیم گیرنــده، و اقتــدار دولــت اســت بــرآورده می شــود.

ــا لیبرالیســم و دولــت لیبرالــی ظهــور  در اینجــا یکــی دیگــر از بارزتریــن شــاخصه های تفکــر اشــمیت در تقابــل ب
ــته و  ــرار داش ــی ق ــری حداقل ــت مداخله گ ــه در وضعی ــت ک ــون اس ــه قان ــد ب ــی مقی ــرال دولت ــت لیب ــد. دول می یاب
آمــوزه تفکیــک قــوا و ســاختارهای نظارتــی بــه نــزول جایــگاه و اقتــدار آن می انجامــد. "لاک" دولــت را ســازمانی 
مدنــی و اجتماعــی داوطلبانــه بــرای تامیــن حمایــت و حراســت متقابــل دانســته و حاکــم را در جایــگاه "داور" قــرار 
می دهــد )وینســنت، ۱۳۹2: ۱8۰(. ایــن ایــده کــه اشــمیت آن را نظریــه ایجابــی دولــت تلقــی نمی نمایــد در مواجهــه 
بــا وضعیــت اســتثنا فاقــد راهــکاری مشــخص بــوده و عنصــر "تصمیــم" بــه عنــوان مهمتریــن شــاخصه حاکمیــت بــه 

عنصــر "داوری" تقلیــل یافتــه اســت.
در مرحلـه بعـد ایـن سـوال قابـل طـرح اسـت کـه اگـر مفهـوم حاکمیـت در وضعیـت اسـتثنا، موجودیـت یگانـه و 
نـاب خـود را بـه صـورت آشـکار بـه نمایـش می گـذارد، ناب تریـن وضعیـت اسـتثنا در چه شـرایطی ظهـور یافتـه و این 
شـرایط متکـی بـر چـه مفهومـی خواهـد بـود. آنچـه می تـوان از اندیشـه اشـمیت بدسـت آورد بـر این بـاور مبتنی اسـت 
کـه ناب تریـن وضعیـت اسـتثنا در مواجهـه بـا دشـمن معنـا یافتـه و ایـن وضعیـت معیـاری برای اقتـدار دولت محسـوب 
می شـود. "لحظـات چشـمگیر سیاسـت مقـارن اسـت بـا لحظاتی کـه در آن دشـمن، با وضوحـی عینی به عنوان دشـمن 
شناسـایی می شـود" )اشـمیت، ۱۳۹2: ۹۱(. در اینجـا مفهـوم دشـمن حضـور خود را در اندیشـه اشـمیت نمایان سـاخته 
و ایـن حضـور در مباحـث او اسـتمرار می یابـد. از منظـری دیگـر، موجودیت هـای سیاسـی همیشـه با نیروهـای مخالف 

روبـرو بـوده، و ایـن سـوال مهـم اسـت کـه چـه عاملـی می توانـد اسـتمرار و تقویت اقتـدار دولـت را تضمیـن نماید.
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دســتیابی بــه هــدف فــوق مســتلزم وجــود همگرایــی میــان دولــت و ملــت بــوده، تــا اســتحکام سیاســی دولــت و 
ــده  ــی احســاس گردی ــه یــک محــور همگرای ــاز ب ــن شــرایط نی ــال داشــته باشــد. در ای ــه دنب حمایــت ملــت از آن را ب
ــای  ــن محوره ــی از مهمتری ــرد. یک ــره می ب ــوق به ــدف ف ــه ه ــیدن ب ــرای رس ــمن ب ــوم دش ــاره از مفه ــمیت دوب و اش
همگرایــی کــه اســتمرار حیــات مقتدرانــه یــک موجودیــت سیاســی را ممکــن می ســازد، همگرایــی در مــورد تشــخیص 
ــی  ــاد درون ــاد اتح ــوری در ایج ــی مح ــد نقش ــمن می توان ــت. دش ــمن اس ــگاه دش ــرار دادن آن در جای ــمن، و ق دش
یــک جامعــه بــازی نمــوده، و ابــزاری بــرای تقویــت هویــت  ملــی باشــد (Pedrovic, 2009). مواضــع فــوق مفهــوم 
"دشــمن" را در ســاحت کانونــی اندیشــه اشــمیت قــرار  داده، و مباحــث مطــرح در رســاله "مفهــوم امــر سیاســی" نمایــی 

ــد. ــر می کش ــه تصوی ــوق ب ــع ف ــداد مواض ــت را در امت ــه از سیاس واقع گرایان
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ــت و  ــی چــون حاکمی ــم آن در موضوعات ــر مه ــی اندیشــه اشــمیت، و تاثی ــوم دشــمن در ســاحت کانون حضــور مفه
ــر سیاســی" همــوار می ســازد. نظــرات  ــه اشــمیت در رســاله "مفهــوم ام ــن نظری ــرای مناقشــه  انگیزتری ــدار، راه را ب اقت
ــی  ــر بُعــد اندیشــه ورزی، دارای ابعــاد و پیامدهــای بســیاری در حــوزه سیاســت عمل ــن رســاله علاوه ب اشــمیت در ای
ــن  ــد کــه ای ــرای امــر سیاســی معرفــی می کن ــاری ب ــری مفهــوم دشــمن، معی ــا بکارگی ــردی اســت. اشــمیت ب و کارب
ــدار  ــت و اقت ــون حاکمی ــی چ ــا موضوعات ــمن ب ــوم دش ــاط مفه ــا ارتب ــرار دارد. در اینج ــل آن ق ــز ثق ــوم در مرک مفه
ــن  ــر ای ــه شــده حضــور دارد. او ب ــار ارائ ــح در معی ــه صــورت صری ــوده، و مفهــوم دشــمن ب بصــورت غیر مســتقیم نب
بــاور اســت کــه امــر سیاســی بایــد بــر پایــه تمایــزات اساســی خــود قــرار گیــرد کــه نســبت بــه آن هــر عملــی بــا معنــای 
ــه آن  ــوان ب ــای سیاســی را بت ــال و انگیزه ه ــژه سیاســی، کــه اعم ــز وی ــوان شناســایی کــرد. تمای خــاص سیاســی را بت

ــان دوســت و دشــمن اســت )اشــمیت، ۱۳۹2: ۵۵(. ــز می فروکاســت، تمای
ــا عرصــه سیاســت کــه متکــی بــر  معیــار اشــمیت بــرای امــر سیاســی، رویکــرد هستی شناســانه او را در مواجهــه ب
ــداد می بخشــد  ــی را امت ــا تفکــرات لیبرال ــل او ب ــد تقاب ــش گذاشــته، و رون ــه نمای عناصــر دوســت و دشــمن اســت ب
ــی نکــرده، و  ــه مقــولات دیگــر را منطقــی ارزیاب ــل امــر سیاســی و وابســته  نمــودن آن ب )ملــک زاده، ۱۳۹8(. او تقلی
ــر  ــد ب ــا تاکی ــی ب ــر لیبرال ــد. تفک ــی نمی دان ــای انضمام ــده واقعیت ه ــه را نفی کنن ــرات آرمان گرایان ــات و تفک انتزاع
عقلانیــت و اقتصــاد، دشــمن را در جایــگاه رقیــب و یــا حریفــی قابــل مذاکــره قــرار می دهــد کــه بــا واقعیــات سیاســی 
همخوانــی نــدارد. لیبرالیســم، خشــونت و منازعــه را میــراث دوران کهــن دانســته و معتقــد اســت کــه بــا گفتگــو در 

ــع نمــود. ــی رســیده، و منازعــات را رف ــه اجمــاع عقلان ــوان ب ــان طرف هــای متخاصــم می ت می
لیبرالیســم بــا نفــی بُعــد خصمانــه سیاســت بــه عنــوان عنصــر بنیانــی امــر سیاســی، در جســتجوی جهانــی "فراســوی 
چــپ و راســت"، "فراســوی هژمونــی"، "فراســوی حاکمیــت" و "فراســوی آنتاگونیســم"۱ اســت کــه امــکان تحقــق آن 
وجــود نــدارد. ایــن تصــور کــه می تــوان سیاســت را بــر حســب مفاهیمــی ماننــد اجمــاع و آشــتی تعریــف کــرد، نــه 
تنهــا بــه لحــاظ نظــری اشــتباه اســت، بلکــه از حیــث سیاســی خطرنــاک می باشــد )موفــه، ۱۳۹۱: ۱۰(. اشــمیت در گام 
ــا امــر سیاســی قــرار می دهــد. تمایــز دوســت و دشــمن بــه عنــوان معیــار امــر سیاســی،  بعــدی، دولــت را در پیونــد ب

1. Antagonism
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ــا  ــل ب ــان می ســازد کــه در تقاب ــر مفهــوم امــر سیاســی، جلــوه ای از دولــت را نمای و اســتوار ســاختن مفهــوم دولــت ب
مفروضــات لیبرالیســم قــرار می گیــرد. اشــمیت جســتجوی ســاحتی خنثــی و فــارغ از منازعــات کــه بتــوان بــه وســیله 
گفتگــو بــه تفاهــم و اجمــاع عقلانــی دســت یافــت را بــه واســطه تضــاد بــا منطــق امــر سیاســی نفــی نمــوده، و پیامــد 
رونــد فــوق را مصالحــه هایــی موقــت و زودگــذر می بینــد کــه امــکان نقــض آنهــا همیشــه وجــود دارد. در نتیجــه بــه 
اعتقــاد او، لیبرالیســم نــه امــر سیاســی را، کــه درکِ از امــر سیاســی را از بیــن بــرده اســت )اشــتراوس، ۱۳۹2: ۱۳۴(.

اشــمیت بــرای اثبــات موضــع خــود بــه "جنــگ" بــه عنــوان پدیــده ای وابســته بــه مفهــوم دشــمن اشــاره می کنــد کــه 
حــد  نهایــی دشــمنی سیاســی محســوب می شــود. امــکان همیشــگی وقــوع جنــگ بــه مفهــوم دشــمن اعتبــار بخشــیده، 
ــه دوســت و دشــمن را آشــکار می ســازد. جنــگ، عنصــری مهــم در شــناخت ماهیــت  و ضــرورت تمایز بخشــیدن ب
سیاســت جهانــی و واقعیاتــی اســت کــه ظهــوری آشــکار دارنــد. دنیایــی کــه امــکانِ جنــگ بــه کلــی از آن رخــت 
بربســته باشــد، یعنــی جهانــی بــه تمامــی در صلــح و صفــا، جهانــی بــدون تمایــز دوســت و دشــمن و جهانــی بــدون 
سیاســت خواهــد بــود. جنــگ کنشــی نظامــی و متکــی بــه راهبردهــا و قوانیــن خــود اســت، ولــی قبــل از آن تصمیــم 
سیاســی در مــورد ایــن کــه چــه کســی دشــمن اســت گرفتــه شــده اســت و ایــن ماهیــت امــر سیاســی را در نهایی تریــن 

وجــه خــود آشــکار می ســازد )اشــمیت، ۱۳۹2: ۶۰-۶2(.
ــت،  ــه دول ــی ب ــتای اقتدار بخش ــت و در راس ــه سیاس ــمن در عرص ــتمر دش ــور مس ــات حض ــد از اثب ــمیت بع اش
ــر  ــت و غی ــرز سیاس ــرای او م ــد. ب ــوب می کن ــت محس ــف دول ــمن را از وظای ــت و دش ــان دوس ــیدن می تمایز بخش
ــمیت در  ــری، ۱۳۹۴(. اش ــرف نظ ــود )اش ــخص می ش ــمن مش ــت و دش ــز دوس ــت در تمای ــم دول ــا تصمی ــت ب سیاس
بحــث حاکمیــت، دولــت را در جایــگاه فراتــر از قانــون، و در ایــن مرحلــه آن را بــر فــراز فــرد و جامعــه قــرار می دهــد. 
ایــن ایــده اشــمیت را می تــوان متاثــر از اندیشــه "پوفنــدورف"۱ تلقــی نمــود. پوفنــدروف دولــت را بــه مثابــه شــخصیت 
ــی تلقــی  ــوان اراده همگان ــه عن ــراد، ب ــا بســیاری از اف ــد کــه اراده اش در میثاق هــای اتحــاد ب اخلاقــی تعریــف می کن
می شــود )اســکینر، ۱۳۹۰: 2۳(. اشــمیت بــا مرتبــط نمــودن امــر سیاســی بــا دشــمن و امــکان همیشــه حاضــر نبــرد، 
در وضعیتــی کــه دولــت در راس حاکمیــت قــرار دارد، بــه حــقِ درخواســت دولــت از مــردم در راســتای آمادگــی بــرای 
کشته شــدن مشــروعیت می بخشــد. ایــن موضــع اشــمیت، رونــد تقابــل او بــا لیبرالیســم را در حــد اعلا آشــکار ســاخته 
و تضــادی اساســی را بــا دولــت هابــزی آشــکار می گردانــد. دولــت بایــد فــداکاری زندگــی را مطالبــه کنــد و چنیــن 
ــای  ــن ویژگی ه ــن یکــی از مهم تری ــه نیســت و ای ــل توجی ــرال قاب ــی تفکــر لیب ــا فردگرای ــچ وجــه ب ــه هی خواســته ای ب

.(Norris, 1998) دولــت اشــمیت اســت
اشــمیت علیرغــم تاکیــد بــر جایــگاه انحصــاری دولــت، بــر ایــن موضــوع اذعــان دارد کــه ملــت یکــی از پایه هــای 
ــده و  ــر ش ــف منج ــی ضعی ــه دولت ــت، ب ــت مل ــدون حمای ــت ب ــدارِ دول ــت. اقت ــی اس ــای سیاس ــی موجودیت ه اصل
نمی توانــد اهــداف مــورد نظــر اشــمیت را بــرآورده ســازد. اشــمیت بــه بســط ایــده خــود پرداختــه و ملــت را نیــز بــه 
ــت سیاســی  ــت و هوی ــد اســت کــه موجودی ــان می دهــد. او معتق ــک دوســت و دشــمن فرم ــدام در جهــت تفکی اق
ــن مســئولیت غفلــت  ــی از انجــام ای ــوده و اگــر ملت ــان دوســتان و دشــمنان ب ــه تمایزبخشــی می یــک ملــت  وابســته ب
نمایــد موجودیــت سیاســی خــود را بــا خطــر اضمــحلال روبــرو نمــوده اســت. یــک ملــت نمی توانــد بــا اعلام دوســتی 
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بــا دنیــا و یــا بــا خلــع سلاح داوطلبانــه خــود، تمایــز دوســت و دشــمن را از بیــن ببــرد. دنیــا بــه ایــن شــیوه غیر سیاســی 
ــی  ــه ملت ــاور ک ــن ب ــت. ای ــد یاف ــال نخواه ــاب انتق ــاد ن ــاب و اقتص ــت ن ــاب، عدال ــرایط اخلاق ن ــه ش ــده و ب نگردی
بی دفــاع فقــط دارای دوســت هســتند مضحــک اســت و ایــن فــرض کــه شــاید دشــمن از غیــاب مقاومــت در برابــر 
خــود بــه رحــم بیایــد، محاســبه ای معیــوب خواهــد بــود. اگــر مردمــی دیگــر تــوان یــا خواســت حفاظــت از خــود را در 
ســپهر سیاســت نداشــته باشــند، ســپهر سیاســی از بیــن نمــی رود و تنهــا مردمــان ضعیــف محــو می شــوند )اشــمیت، 
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اشمیت و افق های نوظهور امر سیاسی . 8
ــر سیاســی  ــدار و ام ــت، اقت ــا مفاهیمــی چــون حاکمی ــط  دانســتن آن ب ــر مفهــوم دشــمن و مرتب ــا تمرکــز ب اشــمیت ب
اندیشــه هایی را مطــرح کــرد کــه بــا وجــود طیــف وســیعی از مخالفــان، اهمیــت و اعتبــار خــود را حفــظ نمــوده اســت. 
فروپاشــی بلــوک شــرق ایــن بــاور را بــرای برخــی اندیشــمندان ایجــاد نمــود کــه رونــد تحــولات جهانــی آینــده ای بــا 
ارزش هــای مشــترک و کاهــش تعارضــات و دشــمنی ها را بــه دنبــال دارد. اضمــحلال شــوروی بــه عنــوان مهمتریــن 
دولــت کمونیســتی، بــه مثابــه پیــروزی لیبرالیســم تفســیر شــده و لیبــرال دموکراســی بــه عنــوان آخریــن انتخــاب ممکــن 
مطــرح گردیــد. "فوکویامــا" در نظریــه "پایــان تاریــخ"، دموکراســی لیبــرال را شــکل نهایــی حکومــت در جوامــع بشــری 
معرفــی کــرده و تاریــخ بشــریت را مجموعــه ای منســجم و جهــت دار می بینــد کــه بخــش اعظمــی از جامعــه بشــری 
را بــه ســمت نظــام دموکراســی لیبــرال ســوق می دهــد )فوکویامــا، ۱۳۹۹: ۱2(. رویدادهــای اوایــل قــرن بیســت و یکــم 
ــا رهبــری دولت هــای لیبــرال، ضعــف مفروضــات و تضــاد درونــی لیبرالیســم را آشــکار کــرد.  و بــروز جنگ هایــی ب
ایــن جنگ هــا بســیاری از پیش بینی هــای اشــمیت را در بکارگرفتــن مفاهیمــی چــون انســانیت، بشــریت، و مضامینــی 
چــون جنــگ بــرای صلــح، کــه اهــداف ســلطه جویانــه را تعقیــب می کننــد اثبــات کــرده و راه را بــرای بازخوانــی و 

رجــوع مجــدد بــه اندیشــه اشــمیت همــوار نمــود.
ــد. "ارســطو"   ــاط می یاب ــت انســانی ارتب ــه هوی ــه اندیشــه اشــمیت ب ــای توجــه ب ــن منظره یکــی دیگــر از مهمتری
معتقــد بــود کــه آنچــه آدمــی را از جانــداران دیگــر ممتــاز می ســازد، توانایــی او در شــناخت نیکــی و بــدی و درســت 
و نادرســت اســت )ارســطو، ۱۳۹8: ۷(. زندگــی انســان در زندگــی طبیعــی خلاصــه نشــده و وجــه تمایــز او از دیگــر 
موجــودات معطــوف بــه حیــات سیاســی اســت کــه بــه انســان هویتــی ممتــاز  بخشــیده، و ایــن هویــت پیونــدی درونــی 
بــا امــر سیاســی می یابــد. امــر سیاســی تعییــن می کنــد کــه در دنیــای مــدرن، انســان "چــه" اســت، و آنهایــی کــه امــر 
سیاســی را تقلیــل می دهنــد، انســانیت را تقلیــل می دهنــد. اشــمیت کاوش در امــر سیاســی را کاوش در "نظــم امــور 
انســانی" بــه حســاب مــی آورد کــه کلمــه مهــم در آن "انســانی" اســت. ایــن ادعــا بــه ایــن معنــا اســت کــه امــکان مُــردنِ 
فــرد بــه خاطــر چیــزی کــه هســت، کیفیــت تعیین کننــده نهایــی انســانیت اســت )اســترانگ، ۱۳۹2: ۱۱-۱۰(. ایــده 
ــات سیاســی او  ــر حی ــات طبیعــی انســان ب ــروغ خــود را از دســت داده، و حی ــای کثرت گــرای مــدرن ف ــوق در دنی ف
گامبــن" معتقــد اســت کــه حیــات طبیعــی در آغــاز در حواشــی نظــام سیاســی مســتقر بــوده،  چیــره گردیــده اســت. "آ
و رفته رفتــه بــر قلمــرو امــر سیاســی منطبــق می شــود. بدیــن ســان حــذف و ادغــام، بیــرون و درون، بایــد و هســت، بــه 

ــن، ۱۴۰2: ۳۹(. گامب ــد )آ ــا  می گذارن ــر پ ــز تقلیل ناپذی دورن منطقــه ای از عــدم تمای
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ــف  ــه تضعی ــه ب ــت ک ــد اس ــای جدی ــر از دنی ــی دیگ ــفی وجه ــات فلس ــف یقینی ــت مدرن و تضعی ــه های پس اندیش
ــی"  ــناخت شناس ــان "ش ــدرن از پای ــت م ــمندان پس ــت. اندیش ــده اس ــر ش ــت منج ــد داش ــر آن تاکی ــمیت ب ــه اش آنچ
ــمیت  ــداری،۱۳۹2: ۱2۳(. اش ــد )علم ــزل داده ان ــراع تن ــگاه اخت ــه جای ــف ب ــام کش ــفه را از مق ــه، و فلس ــخن گفت س
مباحــث خــود را در تقابــل بــا انفعــال و عــدم  تصمیم گیــری آغــاز نمــوده، و روح حاکــم بــر لیبرالیســم را متکــی بــه 
اندیشــه رومانتیســم سیاســی می دانســت. در عصــر کنونــی اندیشــه رومانتیســم سیاســی در ظاهــری جدیــد و در قالــب 
تفکــرات پســت مدرن جلــوه ای جدیــد از تردیــد و انفعــال را بــه همــراه داشــته اســت. پســت  مدرنیســم بــا الهام گیــری 
ــاد  ــک اعتق ــد، و ی ــوان دی ــددی می ت ــر متع ــای قیاس ناپذی ــا را از دیدگاه ه ــه دنی ــانه ک ــاد هستی شناس ــک اعتق از ی
هنجــاری کثرت باورانــه کــه هــر کــدام از ایــن دیدگاه هــا بایــد بــه میزانــی برابــر مــورد عنایــت و احتــرام قــرار گیرنــد، 

ــای، ۱۳۹2: ۳۶۷(. ــود. )ه ــیده می ش ــانه کش ــاد شناخت شناس ــه بنی ــد در هرگون ــه تردی ــر ب ــه ای گریز ناپذی ــه گون ب
ــی و  ــت و بی عدالت ــون عدال ــادی چ ــم متض ــته و مفاهی ــال داش ــه دنب ــد را ب ــت و تردی ــدم قطعی ــت، ع ــن وضعی ای
ــود.  ــی می ش ــت نیافتن ــا دس ــان آنه ــی می ــناخت و تمایز بخش ــت داده، و ش ــود را از دس ــای خ ــمن معن ــت و دش دوس
تبعــات و آثــار منفــی ایــن شــرایط از نــگاه متفکــران دور نمانــده اســت. در ایــن دوران دیگــر بــا قانــونِ ارزش ســروکار 
ــود  ــی ارزش وج ــی تصادف ــر و پراکندگ ــتری ارزش و تکثی ــی فراگس ــری ارزش، نوع ــی همه گی ــا نوع ــم و صرف نداری
دارد و در نتیجــه، بــرآورد میــان زشــت و زیبــا، درســت و غلــط و خیــر و شــر ناممکــن اســت )بودریــار، ۱۳۹۹: ۱۴(. 

نتیجه گیری
ــوب  ــی محس ــه های سیاس ــم اندیش ــی در فه ــه ای و فرامتن ــای زمین ــن متغیره ــری مهمتری ــی و فک ــای سیاس جفرافی
می شــوند کــه نقشــی بی بدیــل در ظهــور آنهــا ایفــا نمــوده و ایــن اندیشــه ها تغییــرات شــگرفی را در راســتای دگرگونــی 
متغیرهــای فــوق ایجــاد مــی کننــد. مفهــوم دشــمن در بســتر تعاملــی دوســویه میــان بحران هــای جمهــوری وایمــار و 
ــگارش  ــه ن ــاری کــه ب ــد تحــولات فکــری او در ســیر آث ــده و رون ــی در اندیشــه اشــمیت ظاهــر گردی تفکــرات لیبرال
ــت در  ــمیت از سیاس ــم اش ــد. فه ــرار می ده ــمیت ق ــه اش ــی اندیش ــاحت کانون ــوم را در س ــن مفه ــت، ای درآورده اس
ذیــل مفهــوم دشــمن و مفاهیــم مرتبــط بــا آن قــرار داشــته و اندیشــه او در عرصه هــای نظــری و عملــی بــا پیامدهــای 
گســترده ای همــراه شــده اســت. اشــمیت سیاســت را عرصــه تضادهــا و منازعــات مســتمری می دانــد کــه دشــمنی ها 

ــده، و حضــور دشــمن را اســتمرار می بخشــد. در بســتر آنهــا ایجــاد گردی
ــه   ــت را عرص ــه سیاس ــرار دارد ک ــتی ق ــه و لیبرالیس ــای آرمان گرایان ــا دیدگاه ه ــل ب ــه در تقاب ــگاه واقع گرایان ــن ن ای
مفاهمــه دانســته و معتقــد بــه رفــع تضادهــا و دشــمنی ها در بســتر گفتگــو و اجمــاع عقلانــی هســتند. او لیبرالیســم را بــه 
دلیل سیاســت زدایی، کثرت گرایــی و بی طرفــی در قبــال ارزش هــا کــه بــه انفعــال سیاســی و تضعیــف اقتــدار دولــت 
ــا منطــق  ــه واســطه تضــاد ب ــر سیاســی را ب ــی از ام ــی لیبرال ــرار می دهــد. اشــمیت تلق ــاد ق ــورد انتق منجــر می شــود م
ــا واقعیــات سیاســی نمی دانــد. او معتقــد اســت کــه سیاســت نمی توانــد  امــر سیاســی نفــی نمــوده، و آن را منطبــق ب
از مفاهیمــی مانند خیــر و شــر، یا عدالت و بی عدالتی تفکیــک گردیــده، و تشــخیص دشــمن و مواجهــه بــا آن 
از مســئولیت های اخلاقــی نظام هــای سیاســی و جوامــع آنهــا می باشــد. طیــف وســیعی از کنش هــای گفتــاری 
چــون هشــداردادن از فهــم نادرســت سیاســت و برحذرداشــتن از کاربســت نظریــات غیرواقع گرایانــه  ای چــون اندیشــه 
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ــای  ــه نظام ه ــرای هم ــا ب ــری از آنه ــکان بهره گی ــه ام ــده ک ــده ش ــمیت گنجان ــار اش ــن آث ــی در بط ــم سیاس رومانتیس
ــد. ــم می باش ــی فراه سیاس

ــن کنشــگران سیاســی اعــم از  ــاملات موجــود بی ــوم دشــمن، درک چگونگــی تع ــل مفه اندیشــه اشــمیت در ذی
کارگــزاران سیاســی، دولت هــا و نهادهــای بیــن المللــی را میســر نمــوده، و دلایــل وقــوع طیــف وســیعی از رویدادهــای 
سیاســی را نمایــان می ســازد. تمایــز بخشــی میــان دوســتان و دشــمنان مبنایــی اســت کــه بــه نــوع رفتارهــای کنشــگران 
حاضــر در عرصــه سیاســت شــکل داده و بــه آنهــا معنــا می بخشــد. عنصــر دشــمنی اثــر مســتقیم بــر موضوعاتــی چــون 
ــی و  ــراودات فرهنگ ــادی، م ــط اقتص ــر رواب ــتقیم ب ــر غیرمس ــته، و اث ــی داش ــای نظام ــی و درگیری ه ــای امنیت بحران ه
ــوان  ــه عن ــرد ب ــکان همیشــگی نب ــی دارد. ام ــی و بین الملل ــای سیاســی در عرصــه داخل ــای اجتماعــی نظام ه بحران ه
ــی  ــرای شــناخت سیاســت، حیات ــت ب ــن واقعی ــوده، و ای ــوم دشــمن ب ــه مفه ــی دشــمنی سیاســی، وابســته ب حــد نهای
ــت  ــدون سیاس ــان ب ــمن، جه ــدون دش ــان ب ــه جه ــت ک ــمیت اس ــخن اش ــن س ــادآوری ای ــی ی ــه پایان ــد. نکت می باش

خواهــد بــود.
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